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Abstract: Fraud (Tadlīs) refers to deceit that occurs when a defect is concealed, 
or a non-existent perfection is attributed to the subject of a contract. At the same 

time, the option of defect and the option of breach of description arise due to the 

presence of an existing defect and a failure to fulfill the agreed-upon description, 

respectively. This shared characteristic might make distinguishing between these 

options in similar cases difficult and lead to errors in the application of the 

relevant legal rules. However, most legal scholars distinguish fraud from the 

option of defect and the option of breach of description by considering the 

element of intent and willful deception, treating the relationship between them as 

one of generality and specificity from a particular perspective. Nonetheless, from 

a jurisprudential perspective, such a view seems to conflict with the purpose of 

the Sharia in establishing options to compensate for the damage caused, and in 

some cases, it may result in the failure to compensate the harmed party. Therefore, 

in order to fulfill the Sharia’s objective of ensuring compensation for the injured 
party, we have sought to examine the nature, effects, and rules of each of the 

mentioned options in order to accurately explain the relationship and possible 

differences between them. 
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فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه             

 1403 تابستانـ  35ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 60ـ29صفحات                                                                                         

  23/11/1401ـ پذیرش 27/10/1401ـ بازنگری  13/08/1401تاریخ: وصول 
از  تخلّفخیار تدلیس با خیار عیب و خیار بررسی تطبیقی 

 وصف

 3 رضا نیکخواه سرنقی /2  سید مهدی صالحی / *1صفرخانیحدثه م
 gmail.com89safarkhani@       )نویسنده مسئول( ارومیه، ایران، اسلامیدانشگاه آزاد واحد ارومیه،  ،گروه حقوق ضو هیأت علمیع: 1

 .ارومیه، ایران ،دانشگاه ارومیه ،استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی: 2

 .ارومیه، ایران ،دانشگاه ارومیه ،استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی: 3

ق می تحق   ،نسبت به مورد قرارداد، صفت کمالی مفقودبا پوشیده ماندن عیب یا اظهار  به معنای فریبکاری،تدلیس : چکیده

ت از وصف مشروط موضوعی  تخل فاز وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و  تخل فخیار عیب و خیار  ،در عین حال یابد.

با اشتباه ز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام یوجود این وجه اشتراک چه بسا تمی پیدا می کنند.

 تخل فق تدلیس، آن را از خیار عیب و غالب حقوقدانان با دخیل دانستن عنصر قصد و عمد در تحق  ،مع الوصف .مواجه کند

چنین  به نظر می رسدلکن با عنایت به منابع فقهی  ز داده و رابطه بین آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند.ییاز وصف تم

 ،در برخی مواقعداشته و  دارک ضرر و زیان وارده تعارضبنیانگذاری  خیارات جهت ت از س دیدگاهی با هدف شرع مقد 

در لزوم جبران ضرر و زیان طرف  مین غرض شارعأتدر راستای لذا  شد.ر خواهد م تدارک خسارات طرف متضر به عد منجر 

م رابطه و احیانا ت، آثار و احکام هر کدام از خیارات مذکور را مورد بررسی قرار داده تا بتوانی، بر آن شدیم ماهی زیان دیده

     ها را به طور دقیق تبین نمائیم.نتفاوت بین آ
 .فسخ، تدارک ضرر حق  از وصف، تخل فتدلیس،کتمان عیب،  واژه:کلید

 

خیار تدلیس با خیار بررسی تطبیقی (. 1403) رضا، نیکخواه سرنقی ؛سید مهدی ،صالحی ؛حدثهم، صفرخانی -

 .60-29، صفحات 35، شماره دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیمجله مطالعات  .از وصف تخل فعیب و خیار 
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 مهمقدّ
ت و اعتماد متقابل بین طرفین قرارداد، شاید ضرورت لازمه برای انعقاد وجود حسن نی  

هر قراردادی باشد. در عین حال، گاهی اوقات ممکن است این اصول، ابزاری برای سوء 

ن کاری، جایگزین صداقت و راستگوئی شود استفاده برخی افراد گردیده و فریب و پنها

با پنهان کاری نسبت به عیوب مورد قرارداد  ،که از آن به تدلیس تعبیر می شود. تدلیس

اوصاف کمالی مفقود، موجبات ضرر و زیان و فریبکاری افراد  با اظهار و وانمودسازییا 

به واسطه  ،در خیار عیب نیز طرف قرارداد را فراهم می آورد. و این در حالی است که 

از  تخل فبه واسطه نیز از وصف  تخل فدر خیار و  عیبی که از او پنهان مانده است،

شباهت  د. علیرغم وجوضرر و زیان قرار می گیرد دچار ،وصفی که وانمود شده است

وده مزبور بین خیارات فوق ، قانونگذار هر کدام از آنها را تحت عنوان مجزایی مطرح نم

ر بیان رابطه منطقی بین این عناوین، قائل به رابطه عموم و و غالب حقوقدانان نیز د

 خصوص من وجه شده اند.

فقها حاکی از مطلب دیگری است و این تفاوت بع در منابع فقهی و عبارات لکن تت  

دیدگاه به نقش رکن معنوی یعنی وجود قصد و عمد در تحقق تدلیس برمی گردد.اما 

که رابطه بین  ق تدلیس دخیل است یا خیر و اینکه وجود رکن معنوی در تحق  این

خیارات مورد بحث، عموم و خصوص من وجه می باشد یا چیز دیگری؛ چه آثاری را 

 ب می سازد؟این عناوین مترت   بر

با توجه به شباهت مذکور بین این عناوین، آیا استعمال هر یک از اینها به جای 

 پذیر می باشد؟دام بر دیگری امکان ب آثار هرکو ترت  یکدیگر

ت ویژه عقد نکاح و اختصاص خیار عیب به که با توجه به وضعی  مطلب دیگر این

ای غیر از عموم و خصوص من وجه بین خیارات  عیوب منصوص در آن، اثبات رابطه

  موجد چه آثاری در این عقد خواهد شد؟ ،مورد بحث

جز در  در منابع و فقهی و حقوقی که موضوع مورد بحث تا کنون با عنایت به این

ه قرار نگرفته است لذا ضرورت قالب بیان احکام و شرایط خیارات، مورد بررسی و مداق 
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الات فوق در جایی ظهور و بروز پیدا می کند که خیار ؤس طرح بحث حاضر و پاسخ

د و با از وصف به واسطه عواملی اسقاط شده باشن تخل فتدلیس یا خیار عیب و خیار 

جلوگیری از ورود ضرر و زیان بوده  ،سکه مبنای خیارات در شرع مقد  توجه به این

ر در جبران است؛ لذا به نظر می رسد نتیجه پژوهش حاضر می تواند یاریگر طرف متضر 

 خسارات تحمیل شده به او باشد.

ت هر یک ماهی   ابتدائاً و رفع شبهات موجود لازم استفوق الات ؤبرای پاسخ به س

و سپس  همورد بحث و بررسی قرار دادحقوقی ر اساس منابع فقهی واز خیارات مزبور را ب

و  بتوانیم به طور دقیق رابطه منطقی بین آنها را تبیین نموده با بیان آثار و احکام هر یک

  وجوه اشتراک و  افتراقشان را مشخص نمائیم. 

  ت و ساختار فقهی و حقوقی تدلیسماهیّ -1

ار و تتدلیس و نیز ســاخبرای تبیین دقیق ماهیت خیار تدلیس،لازم اســت معنا و مفهوم 

صوص تفاوت آن با  سی قرار داده تا بتوانیم در خ شکیل دهنده آن را مورد برر ارکان ت

 م. داشته باشیدقیق تر برداشتی درست واز وصف  تخل فخیار عیب و 

 تدلیس در لغت و در اصطلاح -1-1

به  ،«تدلیس»این است که واژه  ،چه از کتب لغت در معنای تدلیس برمی آید آن

معنای فریبکاری  و قراردادن طرف قرارداد در ظلمت و تاریکی است به گونه ای که 

 :)محمود عبدالرحمان از دید او پنهان شده و مورد مکر و خدعه قرار بگیرد واقعی ت

؛ 133: 1408 ؛ سعدی ابوحبیب،316: 1391 آذرنوش، ؛572 :1382؛ معلوف، 1/254

 (.275: 1384 معین،

در باب  دلیس نیز با معنای لغوی آن همخوانی داشته و فقها غالباً تعریف اصطلاحی ت

منظور  از جمله در جامع المقاصد نقل شده است: بیع و نکاح به تعریف آن پرداخته اند.

س زمانی که مورد معیوب را به فرد فریب پنهان کردن عیب است. گویا مدل  ،از تدلیس
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آن را از او می پوشاند و او را در ظلمت و تاریکی قرار می  بخورده عرضه می کند عی

 (.13/256: 1414 ) محقق کرکی، اصل معنای تدلیس است ،و این دهد

شهید ثانی نیز در مسالک الأفهام، تدلیس را به پنهان کردن عیب کالا تعریف کرده 

کننده،  : تدلیسستبیان کرده ا نیز هلمع( و در شرح 3/292 :1413 )شهیدثانی، است

حقیقت را می پوشاند و آن را در ابهام قرار می دهد به گونه ای که برای طرف مقابل، 

ر غیر واقع، به وجود می آید و از مصادیق آن، شرط کردن صفتی است که وجود تصو 

قانونگذار  (.3/500 :1410)همان،  باشد یا از طرف خریدار فروشندهندارد؛ خواه از طرف 

اتی عبارت است از عملی  ،تدلیس» ر کرده است:رتعریف آن مقر د مق.438در ماده نیز 

حقوقدانان در تبیین ماده مزبور، تعاریف متفاوتی  «.که موجب فریب طرف معامله شود

را از تدلیس ارائه کرده اند. یکی از حقوقدانان در تعریف تدلیس گفته است: اصطلاحاً 

عمد و آگاهی یا اظهار وصف کمال  اخفاء عیب مورد عقد )معاملات و نکاح( است به

 :1393)جعفری لنگرودی،  آن است تا رغبت طرف انگیخته شود و اقدام به عقد نماید

1177 .) 

گفته شده است: تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع  یدر تعریف دیگر

وصفی موهوم را به کالای خود  ،برای فریفتن خریدار ،است. پس، هرگاه فروشنده مالی

گویند در معامله تدلیس کرده است می نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، 

(. یکی دیگر از حقوقدانان گفته است: به موجب ماده فوق، 5/278: 1393)کاتوزیان، 

را  باید عملیاتی نسبت به مورد معامله انجام شده باشد به نحوی که یا عیبی از عیوب آن

مخفی سازد و یا امتیاز و صفت نیکویی را که در واقع مورد معامله ندارد، به طوری 

 (.65: 1385 )شهیدی، ن دهدصوری و ظاهری نشا

نکاح اظهار خی از حقوقدانان در خصوص تدلیس در ریفی که برعبارات فوق و تعا

 امامی، ؛ صفایی و286 :1393، کاتوزیان ؛251 :1393 لنگرودی،)جعفری  داشته اند

، انجام عملیات ضرورت دارد ،ق تدلیسحاکی از آن است که برای تحق   (193: 1387

مشکل به نظر و نواقصی که نشانه ظاهری ندارند،  در مورد عیوب اما پذیرش این دیدگاه
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برای  بدون نیاز به انجام عملیات خاصی، ب مزبورورف سکوت از عیصِ؛ چراکه می رسد

 ،که تعاریف فوق حال آن اخفاء آنها کافی بوده و موجب فریب طرف مقابل می شوند.

با  ،و این امر موجب تضییق در دایره تدلیس و خروج مصادیق فراوانی از آن خواهد شد

ت تدلیس و مبانی فقهی آن که در راستای جلوگیری از ورود ضرر و زیان می باشد، ماهی 

 موجبات فرصت طلبی افراد سودجو و فریبکار را فراهم می کند.چندان سازگار نبوده و 

عبارت است از به اشتباه انداختن  ،تدلیس» در تعریف تدلیس می توان گفت: تاًنتیج

وانمود کردن اوصاف کمالی مفقود به نحوی پنهان ماندن عیب یا طرف مقابل از طریق 

 «. که موجب ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد باشد

 ق تدلیسارکان و شرایط تحقّ  -1-2

که انجام عملیات  ت حقوقدانان، برای تحقق تدلیس، علاوه بر آنطبق نظر اکثری 

 روری استعمد فریب طرف قرارداد نیز ض وفریبکارانه ضرورت دارد، داشتن قصد 

 (193 :1387امامی،  و صفایی؛ 251 :1386 جعفری لنگرودی، ؛286 :1375 )کاتوزیان،

رکن معنوی و علم و عمد در سد ر میبه نظر  ،حالی است که طبق منابع فقهیو این در 

 .ق تدلیس جایگاهی نداشته باشدتحق 

تدلیس قصد  ،با علم و عمدو  ت نی   سوءمنظور از رکن معنوی، این است که فرد با 

احراز یا اثبات عنصر معنوی از طریق  ،که طبق حقوق جزای عرفی باشد را داشته و فریب

رکن روانی، که  با عنایت به اینلیکن  ؛مطالعه و بررسی رفتار مرتکب امکان پذیر است

 (103: 1399 کرمی،ا) اثبات آن با پیچیدگی های زیادی همراه است جنبه ذهنی دارد

همواره  ،دیگرر نبوده و از سوی افراد به این آسانی میس  در تنی   قصد و سوء لاع ازاط و

هرچند در  ؛اقعی خود را پنهان کند فراهم استت ووجوه فرار برای کسی که بخواهد نی 

ل معط  ،ولی به هر حال ،ت فریب و اغوا سازی وجود داردنی   اغلب موارد و در واقع امر،

امری غیر ممکن بوده و این خیار  ،ت فریبساختن صدور حکم تدلیس به اثبات وجود نی 

 (.185: 1400 ،و دیگران )صفرخانی ز انتفاع ساقط می کندز حی ا را عملاً
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ت و عنصر قصد و عمد با مبنای ف ساختن صدور حکم تدلیس بر اثبات سوء نی  متوق 

 ،می باشد طرف فریب خورده ورود ضرر و زیاناز آن که قاعده لاضرر و جلوگیری 

از وصف اظهار  تخل فچراکه وجود عیب یا  ؛به تعارض خواهد شد و منجر  منافات داشته

قصد تدلیس  ،خواه طرف دیگر ؛شده استمنتج   طرف فریب خوردهشده، به ضررو زیان 

ه قابل توجه نمی می توان گفت تنها نکته ای که در این قضی   و اصلاً  ،یا خیر ستداشته ا

ن بر اثبات ق تدلیس افزور تحق از سوی دیگر، اگ باشد، عنصر قصد و عمد می باشد .

ت و قصد و عمد گردد ف بر  اثبات سوء نی  از وصف مشروط، متوق  تخل فعیب یا وجود 

ق تدلیس و خواهان جبران خسارات وارده است عی تحق طرف فریب خورده که مد 

حتی در  س)با کسر لام(مدل چراکه انکار شخص  ؛بازنده این میدان خواهد بود معمولاً

م او و و قصد و عمد او باشد موجب تقد  تنی هر مبی ن سوء مواردی که عملکرد او به ظا

 عدم اثبات تدلیس خواهد شد.

ق تدلیس کافی می باشد و البته رکن مادی برای تحق   به نظر می رسدبر این اساس،  

 خود دارای مراتبی است که عبارتند از: ،رکن مزبور

کتمان یا پوشیده ماندن که ممکن است با  باشد؛ کرده تغییر امر واقعیّت :اولاً

 عیب یا وانمود کردن صفت کمالی مفقود نسبت به مورد قرارداد صورت بگیرد.

رفع عیب و یا  به این معنی که ؛باشد یتبه صورت موقّواقعیتّ تغییر  :ثانیاً

تغییر لذا اگر  هویدا شود. واقعی تبعد از مدتی از بین رفته و  ،وصف موردنظرآراستن به 

 جدیدی ظهور کند،  به واقعی تو  به خود بگیرد واقعی تجنبه  دائمی بوده و ،واقعی تدر 

و  لذاتبین سالم با تفاوت که مگر این شد؛خواهد  خارجاحتمال زیاد از دایره تدلیس 

؛ همانند تفاوت اتومبیل در حالت رنگ خوردگی با معتنی به باشدسالم با رفع عیب، 

 اتومبیل بدون رنگ خوردگی.

یعنی طرف قرارداد نسبت به عیب موجود  :، مرئی نباشدواقعیّتییر در تغ :ثالثاً

 مرئی و آشکار نباشد.او لاع بوده و موارد مزبور برای بی اط  یا فقدان وصف اظهار شده،

مرتفع شود ولی در معرض دید باشد و یا وصفی رنگ روکش با یک  مثلاًلذا اگر عیبی 
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) به  ولی برای فرد مقابل آشکار باشد دهاضافه ش مورد قراردادکه در اصل نیست به 

ه این پوشیده شدن عیب یا اضافه طوری که در حالت عادی و متعارف، هر فردی متوج 

لاع از عیب یا نداشتن وصف، عای عدم اط  اد  ،شدن وصف باشد( در چنین صورتی

رطی که مانعی البته به ش مانند خراشیدگی یا فرورفتگی بدنه خودرو،؛ مسموع نخواهد بود

از ظهور و بروزشان نباشد. لذا اگر ماشینی رنگ خوردگی داشته باشد یا کیلومتر شمار 

این موارد آشکار نبوده و به آسانی  که معمولاً آن دستکاری شده باشد با توجه به این

طرف مقابل می تواند به واسطه فریبکاری انجام گرفته و ضرر و  ،قابل تشخیص نیستند

 شناخته شود. ، صاحب حق  زیان وارده

یعنی به لحاظ عرفی از چنان  :تغییرات صورت گرفته معتنی به باشد: رابعاً

؛ به نحوی باشد نسبت به انعقاد قراردادطرف مقابل  ک تی برخوردار باشد که محر  اهمی  

 تأثیر علیحده در پذیرش و عدم پذیرش قرارداد داشته باشد.  ،واقعی تکه آشکار شدن 

بخشی در هر قراردادی  نکته ای که نباید از نظر دور داشت  این است که معمولاًالبته 

مورد قرارداد از دید طرف مقابل پنهان مانده و این طور نیست که تمام نقاط از عیوب 

ت و ضعف مورد قرارداد برای طرف مقابل آشکار باشد و این امر به ویژه در عقد قو 

 قطعی و عادی می باشد. رفتاری کاملاًنکاح نسبت به خصوصیات اخلاقی و 

به انحاء به ذکر است که تدلیس  در خاتمه ارکان و شرایط تحقق تدلیس، لازم

 گاهی به صورت فعلی یعنی با انجام افعال خدعه آمیز، مختلفی ممکن است انجام بگیرد؛

 گاهی به صورت لفظ و نوشته و گاهی با سکوت.

سکوت یکی از طرفین قرارداد را نمی توان مصداق رف البته گفتنی است که صِ

تدلیس دانست؛ بلکه هرگاه از شخص پرسش یا استعلام شود و به جای پاسخ صحیح، 

ی از سلامت یا ر خاص  سکوت اختیار کند یا در مواردی که می داند طرف دیگر با تصو 

اما طرف دیگر ه مورد قرارداد اقدام به انعقاد عقد می کند، صاف به اوصاف کمالی  ات 

ق تدلیس با سکوت، ق دانست؛ و در تحق سکوت اختیار می کند می توان تدلیس را محق 
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؛ ده وجود ندارفرقی بین سکوت در مقابل عیوب با سکوت در مقابل اوصاف کمالی 

 ،سهل و ساده است. البته اگر مورد قرارداد ،ق آن در مقابل عیوبر تحق اگرچه تصو 

سکوت در مقابل  که به راحتی قابل مشاهده و تشخیص باشددارای عیب ظاهری باشد 

 آنها تدلیس نخواهد بود.

نظر داشت این است که نکته دیگری که در خصوص سکوت از عیوب باید مد 

سکوت از هر عیبی را نمی توان مصداق تدلیس  دانست. همین امر سبب شده است 

ق شدن تدلیس با پذیرش محق   برخی از فقها و حقوقدانان به این موضوع توجه نموده و

: سکوت کردن، زمانی تدلیس کنندعنوان  - در صورت وجود سایر ارکان -با سکوت 

مهم و اساسی باشد و کتمان عیب، موجب به  ،محسوب خواهد شد که عیب مخفی شده

 حقیقت برسد اشتباه افتادن طرف مقابل شده به گونه ای که از طریق دیگری نتواند به

: 1424مکارم شیرازی،  ؛2/79 :1428فومنی، بهجت ؛ 20: 1387دی، )موسوی بجنور

 (.402 :1392کاتوزیان،  ؛5/103

 ت و ساختار فقهی و حقوقی خیار عیبماهیّ -2

ق آن وجود دارد خیار عیب ، امکان تحق لازماز جمله خیاراتی که در تمامی عقود 

دیده، حق فسخ ایجاد کرده است که در ارتباط با عیب مورد قرارداد، برای طرف زیان 

 .نمایدضرر و زیان  تدارکبه التفاوت،  که او می تواند با گرفتن ارش و ما و یا این

در خیار تدلیس نیز پوشیده ماندن عیب از دید طرف مقابل موجب  ،در عین حال

شود. وجود این تشابه بین خیار عیب و خیار تدلیس، ز فسخ قرارداد میمجو فریب او و 

واکاوی دقیق خیار عیب را می طلبد تا به این ترتیب بتوانیم این خیارات را از یکدیگر 

 وآثار و احکام ناشی از هر کدام را در جایگاه خود به کار ببریم.نموده تفکیک 

 وقدانانتعریف خیار عیب از دیدگاه فقها و حق -1-2

شود و منظور از این خیار با عیب ثابت می که فقها در تعریف خیار عیب گفته اند

عیب، هر چیزی است که کمتر یا بیشتر از خلقت اصلی مورد قرارداد باشد. خواه این 
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و تفاوتی نمی کند که وجود این عیب،  ؛عیب مربوط به عین مبیع باشد یا صفات آن

 (. 3/500 :1410)شهید ثانی،  افزایش دهدیا  ادهقیمت مبیع را کاهش د

شیخ انصاری نیز در بیان خیار عیب گفته اند: مطلق بودن عقد، اقتضا می کند که عقد 

ت بیع به طور صریح بر مبنای سلامت عین از هر عیبی واقع شود و لذا هر جا شرط صح 

است و در صالت سلامت مورد قرارداد ، به دلیل اعتماد بر اوددر متن عقد ترک ش

و گرفتن  مشتری بر رد  ،د، بی هیچ اختلاف نظریوصورتی که عیب در مبیع آشکار ش

 (. 427-9/419 :1388ط است )شیخ انصاری، ارش مسل 

اگر بعد از »ر کرده است: ق.م در تعریف خیار عیب مقر  422قانونگذار نیز در ماده 

ست در قبول مبیع معیوب یا معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری مختار ا

 «. اخذ ارش یا فسخ معامله

 ت عیبماهیّ  -2-2

تشخیص عیب بر حسب عرف و »ر کرده است: ق.م مقر  426قانونگذار در ماده 

طبق این «. شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شودعادت می

خیار عیب بیان شد که ت در ماهی   .ماده، تشخیص عیب، بستگی به قضاوت عرف دارد

که چه چیزی عیب و نقص است  شود؛ اما ایناین خیار به واسطه وجود عیب، ثابت می

فقها عیب و نقص را به وجود کم و زیاد از خلقت اصلی، تعبیر کرده اند )شهید  معمولاً

(. لکن به نظر می رسد این تعریف، 2/291: 1408ی، ق حل  محق  ؛3/500 :1410ثانی، 

عی از عیب نباشد؛ چراکه این تعریف بیشتر در خصوص مواردی صدق می تعریف جام

اما در چیزهایی  ؛نی برای اصل خلقت آنها وجود دارد، مثل حیوانکند که ضابطه معی 

نی برای خلقت آنها نیست مثل فرآورده های صنعتی، به سختی می توان که ضابطه معی 

ض، در معاملات معو  ،طرف دیگر از کم و زیادی در خلقت اصلی آنها صحبت کرد. از

لذا هر چیزی که از  ؛تی که دارند مورد داد و ستد قرار می گیرندکالاها به اعتبار مالی  

 شود.ت آن بیفزاید، کمال محسوب میو هر چیزی که بر مالی   ،ت آن بکاهد عیبمالی 
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عامله کالایی با توجه به نوع استفاده ای که از آن می توان کرد مورد م همچنین هر

لذا می توان گفت:  ؛ی داردبه عبارت دیگر، هر کالا فایده و مصرف خاص  .قرار می گیرد

چیزی است که فایده مصرفی کالا را از بین برده یا موجب کاهش فایده آن  عیب، هر

لع می شد، از معامله صرفنظر شود، به گونه ای که اگر طرف مقابل از وجود این عیب مط 

مصرف استثنایی که منظورنظر طرف قرارداد باشد که در صورت  می کرد، نه فایده و

شرط شود  تخل فر منظور بودن چنین فوایدی و عدم آنها، بایستی صحبت از خیا

 (.386 :1392)کاتوزیان، 

ق که چه چیزی موجب تحق  شیخ انصاری)ره( نیز در خصوص معنای عیب و این

بهترین تعریف عیب،  اند؛ گفتهو در نهایت لی کرده شود، بحث مفص خیار عیب می

یعنی ایجاد نقص یا زیادی در  ،آمده که عیب« قواعد»و « تحریر»تعریفی است که در 

 :1388ت باشد )شیخ انصاری، مقتضی کاهش مالی  ،اربه گونه ای که در عرف تج  ،عین

10/22-38.) 

 چه گفته شد، می توان در تعریف عیب گفت: نقصی است که از با عنایت به آن

 .ارزش کالا یا منفعت و فایده متعارف آن بکاهد

 خیار عیب در عقد نکاح  -3-2

مل می باشد، عقد نکاح است . لکن تق خیار عیب در آن محاز جمله عقودی که تحق 

سس اصلی ترین نهاد جامعه، ؤبه عنوان م ،س نسبت به آنبا عنایت به توجه ویژه شرع مقد  

ا مورد بحث و بررسی قرار مزبور به صورت مجز لازم است عنوان خیار عیب در عقد 

شود و منظور از عیب، هر چیزی وفق مطالب گذشته، خیار عیب، با عیب ثابت می. دگیر

است که از منظر عرف و قانون، نقص محسوب  شود. لکن در خصوص عقد نکاح، 

ترین و  ممه -ه قانونگذار به داوری عرف اعتنایی نکرده و اجازه نداده است نهاد خانواد

دست مایه عرف و قضاوت و داوری مردم قرار گرفته و بدین  - اساسی ترین نهاد جامعه

مات نوع مردم، اساس خانواده از هم پاشیده و آسیب صورت، بر اساس اشتباهات و توه 

مواردی را که در هر یک از زن و  ی به جامعه وارد شود. لذا قانونگذار صراحتاًهای جد 
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 ؛شود احصاء کرده و جلوی هر پیش داوری اشتباه را گرفته استمیمرد، عیب محسوب 

جنون هریک »ه است: شدر ت از منابع فقهی مقر تبعی   ق.م به1121بدین ترتیب در ماده 

یا ادواری باشد برای طرف مقابل،  که مستمر  از زوجین به شرط استقرار اعم از این

که وجود آنها در مرد، موجب  عیوبی را ق.م1122و در ماده «. موجب حق فسخ است

ر کرده است: کرده است. قانونگذار در این ماده مقر  ءشود، احصافسخ برای زن می حق 

که ولو یک بار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد و مقطوع  خصاء، عنن به شرط این»

 ه هرالبته به شرطی ک«. بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد

 ،به غیر از جنون و عنن ،یک از این عیوب، قبل از عقد نکاح در مرد وجود داشته باشند

هرگاه این دو مورد، بعد از عقد  است که ر داشتهق.م مقر 1125که قانونگذار در ماده 

 هم حادث شوند موجب فسخ برای زن خواهند بود.

عقد نکاح از جانب مرد  ز فسخمجو  ،اما عیوبی که قانونگذار وجود آنها را در زن

 ق.م عبارتند از:1123دانسته است، طبق ماده 

 1124و طبق ماده «. قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم»

فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال  عیوب زن در صورتی موجب حق » ق.م: 

جنون، اگر بعد از عقد نکاح  لذا هر یک از این عیوب حتی«. عقد وجود داشته باشد

ت و ز فسخ نکاح نخواهند بود؛ بلکه مرد می تواند در صورت مشق ایجاد شوند مجو 

 سختی ادامه زندگی، برای انحلال نکاح، همسرش را طلاق دهد. 

ز فسخ نکاح از جانب طرف لازم به ذکر است هر یک از عیوب مذکور، زمانی مجو  

 همچنان نداشته باشد.نسبت به این عیوب، علم وجود  مقابل خواهند بود که قبل از عقد

هریک از زوجین »ر کرده است: ق.م در این خصوص مقر 1126که قانونگذار نیز در ماده 

عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ  ،که قبل از عقد

 «.داشت نخواهد
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ت به عقد نکاح، وضعی  خیار عیب در که شوداز مطالب بیان شده مستفاد می

 .ز فسخ نکاح محسوب می شوندخصوصی داشته و تنها عیوب منصوصه، عیوب مجو 

لذا  نه چیزی دیگر. ،فقط فسخ عقد نکاح است ،اثر عیوب مذکوره که مطلب دیگر این

سایر قراردادها بوده و خیار عیب در نکاح  مختص   ،اختیار بین فسخ قرارداد یا مطالبه ارش

که منابع فقهی نیز به آن اذعان داشته و از  همچنان فسخ خواهد شد. حق موجد  صرفاً

که او سالم  بر این سرائر آمده است: اگر زنی با مردی ازدواج کند بناکتاب الجمله در 

ت زوج و بین او را مبتلا به خصاء بیابد، زوجه بین رضایت به وضعی  ،است اما بعد از عقد

ت فعلی زوج رضایت دهد، بعد پس اگر به وضعی   ؛است رمفارقت و جدا شدن از او مخی 

ت زوج ندهد آنها و اگر ابا کند و رضایت به وضعی  ؛از آن هیچ اختیاری نخواهد داشت

 (.2/617: یاز هم جدا می شوند )ابن ادریس حل 

 خیار عیب و تدلیست ماهیّبررسی تطبیقی  -4-2

باید رابطه و نسبت بین آنها را  تدلیس، نیز خیار وخیار عیب ت ماهی پس از تبیین 

در ابتدا  . نمائیمتبیین  وجوه اشتراک و افتراق آنها را ،ص نموده و بدین ترتیبمشخ 

 عبارات برخی از فقها را در تفاوت خیار عیب و تدلیس بیان می کنیم. 

تفاوت بین خیار تدلیس و خیار عیب در آن است »در مسالک الأفهام آمده است: 

شود مگر به سبب شرط کردن صفت کمالی که در مورد قرارداد نمی که تدلیس ثابت

یا به سبب چیزی که در حکم شرط کردن است و اگر آن نباشد خیار  ،وجود ندارد

وجود آن، عیب موجود است ولو شرط  أبرخلاف عیب که منش ؛شودتدلیس ثابت نمی

زهایی که موجب کمال ضمن عقد نشده باشد پس مرجع خیار تدلیس به اظهار کردن چی

و منشأ خیار بر می گردد؛ کمال است یا پنهان کردن چیزی که موجب نقص است 

 (.3/630 :1413 ثانی، )شهید «تدلیس، نبودن مقتضی شرط یا ظاهر است

برخی دیگر از فقها گفته اند: تدلیس عبارت است از شرط کردن امر زاید که بعداً 

ق دارد به ذات مبیع از چیزهایی که موجب در حالی که عیب تعل  ،شودعدم آن معلوم می

(. طبق 19/97 :1405)بحرانی،  شودنقص آن و خارج شدن از نوع غالب آن جنس می



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42
 

مح
ثه 
د

نی
خا
فر
ص

 
ان
کار

هم
و 

  - 
هم

زد
شان

ل 
سا

 
ـ 

ن 
ستا

تاب
14

03
رة

ما
 ش

ـ
 

35 

 

در حالی که خیار تدلیس، اختصاص به مورد  ،این نظر، خیار عیب اختصاص به مبیع دارد

و عدم آن  دهمورد قرارداد شدی نسبت به ئی نداشته و در هر جایی که شرط زاخاص 

 .مشمول خیار تدلیس خواهد بود ،موردآن شود  ظاهر

نسبت این خیارات را عموم و خصوص من  که شوداز منابع حقوقی نیز مستفاد می

: 1375 )کاتوزیان، و افتراق می دانند وجه دانسته و خیارات مذکور را قابل اشتراک

ست: تنها موردی که ممکن است عیب و از بزرگان در این خصوص گفته ا یکی ؛(220

تدلیس با یکدیگر اشتباه شوند، در صورتی است که نقصی در مال موجود باشد که 

 (.1/516: 1368 )امامی، اتی آن را پنهان نمایندعیب بداند و به وسیله عملی  ،عرف

ق آن ، به تعریف صورت گرفته از تدلیس و ارکانی که برای تحق دلیل این دیدگاه

ق است تدلیس در جایی قابل تحق  ،برمی گردد؛ چراکه طبق این منابع ،م دانسته اندلاز

که یک طرف معامله با نیرنگ و فریب، اوصافی را که در موضوع معامله وجود ندارد 

یا عیوبی را که در مورد معامله وجود دارد با نیرنگ و فریبکاری از  ؛ی کندموجود تلق 

طرف مقابل بپوشاند؛ در حالی که در عیب، زیاده یا نقیصه ای در مال است که عرف 

در  ؛موضوع معامله باید معیوب باشد آن را عیب می شناسد، لذا در خیار عیب، الزاماً

رف نبودن ع معامله وجود ندارد؛ بلکه صِحالی که در تدلیس، الزام وجود عیب در موضو

امتیاز و وصف کمال که وجود آن در خصوص مورد قرارداد، وانمود شده است، کافی 

 ق شود.است تا خیار تدلیس برای طرف مقابل، محق  

ق باشد در جایی که موضوع بنابراین، گاهی اوقات ممکن است خیار عیب، محق 

پوشاندن عیب انجام نشده باشد؛ ولی در برخی مورد معامله، معیوب است و تدلیس در 

که  مانند این ؛ق شودکه مال معیوب باشد، تد لیس محق   مواقع ممکن است بدون آن

 مزبور صفت فی کند؛ در حالی که گوشی،آب معر  گوشی تلفن همراه را ضد  ،فروشنده

 بدون آن طرف مقابل دارای خیار تدلیس خواهد بود قطعاً ،را دار نیست؛ در این حالت

خیار عیب و  ،و در برخی مواقع ؛که عیبی در خصوص مورد معامله وجود داشته باشد
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؛ آن هم در جایی که پوشاندن عیب ق می شوندمحق خیار تدلیس قابل جمع بوده و با هم 

هم خیار  ،ممکن است در عقد نسبت به امر واحد در نتیجهبا علم و عمد واقع شود. 

 ،ز جهت دیگرود باشد که از جهتی موجب خیار عیب و اتدلیس و هم خیار عیب موج

 (.1/516: 1368)امامی،  موجب خیار تدلیس گردد

در روایات نیز مواردی را می بینیم که خیار عیب و خیار تدلیس، همزمان در یک 

 قرارداد جمع شده اند. 

 ولی   ال شد کهؤس مردینقل شده است: از امام باقر)ع( در مورد  یدر روایت ،از جمله

امام  و ؛زن او را به ترویج مردی در می آورد و مرد بعد از دخول او را معیوب می یابد

ال فرمودند: هرگاه کسی که مبتلا به امراض عفل، برص، جنون و ... است ؤدرجواب س

بدون نیاز به لع بوده باشد، مرد می تواند تدلیس کرده باشد و او نسبت به این عیوب مط 

زوجه که تدلیس  خانواده اش برگرداند و زوج می تواند مهریه را از ولی زن را به طلاق، 

لع نبوده باشد علیه او چیزی نیست زوجه از عیوب او مط  اما اگر ولی  ؛کرده است بازستاند

 . (10/729 :1429 )کلینی،شود می هو فقط زن به خانواده اش برگرداند

 مبنی بر این ،مذکور در خصوص ارکان تدلیس اما با عنایت به منابع فقهی و مطالب

 ی از اعراب ندارد ق آن، محل از نوع مادی بوده و رکن معنوی در تحق  ،آنارکان همه که 

تفاوتی با خیار  تاً ، به نظر می رسد خیار تدلیس، ماهی  (185: 1399و دیگران،  )صفرخانی

، در مورد قرارداد وجود شودی میعیب تلق  اگر نقصی که عرفاً ،عیب ندارد. در واقع

هم  ،داشته باشد و از دید طرف قرارداد پنهان مانده باشد یا پنهان داشته شود؛ مورد مزبور

مصداق خیار عیب خواهد بود و هم خیار تدلیس، اما در جایی که مورد قرارداد، 

ی وانمود شود که مورد نظر طرف قرارداد بوده است و بعد از ه وصف خاص بموصوف 

فقدان آن آشکار شود چنین موردی فقط مصداق خیار تدلیس خواهد بود و عقد، 

تفاوتی  تاًماهی   ،که خیار تدلیس و عیب با این ،مشمول خیار عیب نخواهد شد. در نتیجه

با هم ندارند لکن تدلیس همانند عیب، مخصوص سلامت مورد قرارداد نبوده و قلمرو 
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مشترک طرفین و خواسته های آنان که  فاد آن نسبت به عیب گسترده تر بوده و در آن م

 نظر می باشد.شود نیز مد ی نمیعیب تلق   نبود این موارد، الزاماً

ت چه بیان شد در خصوص همه قراردادها مگر در مورد عقد نکاح به دلیل اهمی  آن

که در عقد نکاح فقط عیوب  لکن با عنایت به این» ؛ت ویژه آن، قابل صدق استو وضعی 

ی، موجد خیار عیب می شوند لذا به نظر می رسد بایستی در خصوص خاص  محدود و

ا بحث و نتیجه گیری انجام نسبت خیار عیب و خیار تدلیس در عقد نکاح به طور مجز 

 گیرد.

که  خیار عیب در عقد نکاح فقط به واسطه عیوب منصوصه، به وجود  با توجه به این

که در جایی که عیبی از طرف مقابل پنهان داشته می آید و نیز با در نظر گرفتن این نکته 

هم مشمول خیار عیب و هم مشمول خیار تدلیس خواهد بود؛  ،یا پنهان مانده شود، مورد

ی شده، لکن به نظر می رسد امری که از دید عرف، عیب و نقص تلق  ،لذا در نگاه اول

ما با توجه به ق خیارات مذکور نخواهد شد. اجزو عیوب منصوصه نباشد، موجب تحق 

وجود امراض جزئی در بدن  بر سلامت جسمی افراد و یا نهایتاً واقعی تکه اصل و  این

در  ؛شود همین استات اولیه افراد، متبادر به ذهن میچه از خصوصی   افراد است و آن

هر چیزی که از منظر عرف، عیب محسوب شده و معتنی به باشد هرچند نمی  ،نتیجه

به  ،رق خیار تدلیس بوده و طرف متضر تواند موجد خیار عیب باشد لکن موجب تحق  

وقتی  به عنوان مثال،واسطه این خیار می تواند اقدام به جبران ضرر و زیان وارده کند. 

ق شده به طرف مقابل گفته نشود تدلیس محق   ،امرمبتلا به سرطان بوده و این  ،مرد یازن 

و دور از انصاف است که گفته شود چون عیب مزبور در زمره عیوب منصوصه نبوده، 

حکم به چنین موردی،  ،ی برای طرف مقابل شود و در واقعنمی تواند موجد هیچ حق  

 حکم به ضرر و زیان او خواهد بود.

منصوصه است از طرف مقابل پنهان داشته یا در نتیجه، اگر عیبی که در زمره عیوب 

اما اگر عیب موجود،  ؛پنهان مانده شود طرف مقابل از هر دو خیار برخوردار خواهد بود
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جزو عیوب مذکور نباشد طرف مقابل فقط خیار تدلیس خواهد داشت. لذا دایره خیار 

 ،نکاح تدلیس نسبت به خیار عیب، در عقد نکاح وسیع تر است؛ چون تدلیس در عقد

نظر آنان، عیوب غیر منصوصه افزون بر قصد مشترک طرفین و اوصاف و خواسته های مد 

در حالی که خیار عیب در عقد نکاح، شامل هیچ یک از این  ،را نیز در بر می گیرد

 .شودموارد نمی

 بررسی تطبیقی آثار و احکام خیار تدلیس و خیار عیب -5-2

: 1408ی، ق حل ؛ محق 3/500: 1410)شهید ثانی،با عنایت به منابع فقهی و حقوقی 

و نیز تصریح  (386: 1392 ؛ کاتوزیان،422-9/419: 1388 ؛ شیخ انصاری،2/291

 قانونگذار .ق.م اثر خیار عیب، اخذ ارش یا فسخ معامله می باشد 422قانونگذار در ماده 

در لذا  ،«استخیار عیب بعد از علم به آن فوری »ر کرده است: ق.م مقر  435در ماده 

نسبت به اعمال آن اقدام نماید. طبق عبارات اولین زمان ممکن باید شخص صاحب خیار 

که خیار عیب حاوی هر دو حکم  ق.م با توجه به این 422فقها  و نیز مستنبط از ماده 

 نه این ،خیر از هر دو، موجب سقوط و از بین رفتن هر دو حکم خواهد شدأاست، لذا ت

 بین ببرد. را از فسخ که فقط حق 

گاهی اوقات ممکن است عیب مورد قرارداد، به گونه ای باشد که لازم به ذکر است 

 ؛که ضرر و زیان ناشی از آن با فسخ قرارداد یا گرفتن مابه التفاوت، جبران پذیر نباشد

چراکه احکام ناشی از خیار عیب، فقط جهت اجرای عدالت معاوضی در داد و ستد بوده 

دیده، بتواند جبران ضرر کرده و معادل مبیع دریافتی،  تا به وسیله این احکام، فرد زیان

پرداخت ثمن کند و مبلغ اضافی را بتواند پس بگیرد؛ اما در مواقعی که زیان وارد شده، 

ادی باشد این احکام نمی توانند جبران کننده باشند و باید برای مافوق ضرر و زیان ع

 ک جست.جبران خسارات وارده به قواعد و احکام دیکر تمس 

فسخ برای طرف فریب خورده  ق.م ایجاد حق  439اثر خیار تدلیس نیز طبق ماده 

برخلاف لذا  ؛ق.م اعمال آن باید فوری و در اولین زمان ممکن باشد 440بوده و وفق ماده 

ه باید توجه البتنه چیزی دیگر.  ،فسخ می باشد خیار عیب، تنها اثر خیار تدلیس ایجاد حق 
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فسخ ناشی از خیار تدلیس، زمانی برای طرف فریب خورده ایجاد خواهد  حق  که داشت

لذا به واسطه تدلیس شخص  ؛یکی از طرفین قرارداد باشد لام( ه)با کسر سشد که مدل 

که تدیس با تبانی  ف مقابل را محکوم به انحلال قرارداد کرد مگر آنثالث نمی توان طر

او یا به نمایندگی از جانب او انجام گرفته باشد. بنابراین در چنین مواقعی، طرف فریب 

رجوع به تدلیس کننده جهت جبران ضرر و  از طریق قاعده غرور، حق  خورده صرفاً

 زیان وارده را خواهد داشت.

 خیار تدلیس از خیار عیب صرفاً  آثاروجه افتراق  ،اد از مطالب فوقفستم این که نتیجه

در همه  ،از جهت اخذ ارش می باشد.گفتنی است اختیار اخذ ارش ناشی از خیار عیب

 عقود غیر از عقد نکاح جریان دارد.

مطالبه ارش  فسخ  و حق  حق مسقطات  ،نکته دیگری که باید مورد توجه واقع شود

یب نخواهد عامکان استفاده از خیار  ،رق آنها برای طرف متضر صورت تحق که در  هستند 

 بود.

ق.م عوامل  433تا  429مواد  دربا عنایت به منابع فقهی و حقوقی و تصریح قانونگذار 

و اختیار  رد  الف( تصریح به اسقاط حق  فسخ در خیار عیب عبارتند از: اسقاط کننده حق 

ف قبل از علم به البته به نظر می رسد اگر تصر  که ،ف در مبیعکردن ارش، ب( تصر 

موجب تغییر مبیع شده  ،ففسخ خواهد شد که تصر  زمانی مسقط حق  باشدعیب مبیع 

: 1388 )شیخ انصاری، باشد به گونه ای که بازگشت آن به حالت اول امکان پذیر نباشد

البته به  ؛ری(، ج( تلف شدن مبیع نزد مشتری، د( حدوث عیب نزد مشت9/435-446

به خریدار  مان خیار مختص زدر نتیجه عیب قدیم نبوده یا در  ،شرطی که عیب جدید

 ؛(393: 1392 ؛ کاتوزیان،3/501: 1410 ؛ شهید ثانی،480-468 :)همان ایجاد نشده باشد

ض صفقه؛ در مواردی که اجرای خیار موجب تبعیض در معامله و ورود ضرر به ه( تبع  

 فسخ ساقط خواهد شد. فروشنده شود، حق 
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 نفسخ بوده و در چنین حالتی ضرر و زیا وقوع هر یک از عوامل فوق، مسقط حق 

 خواهد بود.به واسطه مطالبه ارش  اًفر صرطرف متضر 

قبل از عقد  عبارتند از: الف( ،و هم اخذ ارش می باشند مسقط رد  اما عواملی که هم

 ،عیوب مبیع به تمامیبایع نسبت  اشد، ب(نسبت به عیب مورد قرارداد علم وجود داشته ب

البته  ،خریدار بعد از اطلاع از عیوب مبیع، نسبت به آن رضایت دهد ی جوید، ج(تبر 

، د( خیار عیب با شرط ضمن عقد یا که رضایت او منوط به گرفتن ارش شود بدون این

 ساقط شود. بعد از عقد با توافق طرفین

ر تدارک ضرر و برای طرف متضر   اخیر، قطعاًدر صورت بروز هر یک از عوامل 

تی است که خیار تدلیس می ر نخواهد بود. در چنین وضعی زیان از طریق خیار عیب میس 

تواند در جباران خسارات طرف زیان دیده راه گشا باشد. البته این امر زمانی ممکن 

م و اساسی لازق تدلیس رکن ت برای تحق خواهد بود که وجود قصد و عمد و سوء نی 

لاعی چراکه احراز عنصر قصد و عمد به ویژه در جایی که فروشنده اعلام بی اط  ؛ نباشد

منجر به ضرر و زیان خریدار و  از عیب موجود می نماید، بسیار دشوار بوده و نهایتاً

 ناکامی او در تدارک خسارات وارده خواهد بود.

 از وصف  تخلّفخیار  ت و ساختار فقهی و حقوقیماهیّ -3

شیده یا پو مفقودوفق مطالب گذشته، تدلیس از طریق وانمود کردن اوصاف کمالی 

؛ ق می یابدتحق شود، قرارداد که موجب ترغیب طرف مقابل به انعقاد ماندن عیبی 

از وصف نیز فقدان وصف مشروط، جهت جبران ضرر و  تخل فکه در خیار  همچنان

مستلزم این است که شود. وجود این اشتراک، فسخ می زیان وارده، موجد خیار و حق 

 ا مورد بررسی قرار داده و سپس تفاوتاز وصف را به صورت مجز  تخل فخیار  تماهی 

 .یمئنماها و تشابهات آن را با خیار تدلیس تبیین 

« از وصف تخل فیت و ؤخیار ر»از وصف با عنوان  تخل فدر قانون مدنی، خیار 

ر در یت، موجب پیدایش این تفک ؤر این خیار در کنار خیار رمطرح شده است و ذک

شود که وقتی قانونگذار در باب خیارات، به دنبال بیان اقسام خیار و تمیز انواع ذهن می
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آن بوده است با بیان این عناوین به صورت مشترک، به دنبال بیان یک مفهوم بوده است 

یت اضافه ؤبرای توضیح عنوان خیار راز وصف  تخل فیت بوده و ؤو آن مفهوم خیار ر

 مستقل   ،عناوین مذکورکه  عا کرده اندبرخی نویسندگان اد  ،شده است. از طرف دیگر

ق.م مربوط به  413و ماده « از وصف تخل فخیار »ق.م ناظر به  410از هم بوده و ماده 

 (.1/55: 1388 می باشد )شهیدی،« یتؤخیار ر»

برای بیان احکام « از وصف تخل فیت و ؤخیار ر»به نظر می رسد مجموع عنوان 

از وصف، تقابل با اعتقاد  تخل فت اضافه کردن یت می باشد و عل ؤمربوط به خیار ر

که هرکس مالی را ندیده باشد پس  ه بوده است که قائل بوده اند بر اینبرخی فقهای عام 

باشد و فقهای امامیه  از وصف شده باشد یا نشده تخل فخواه  ؛یت، خیار فسخ داردؤاز ر

 تخل فاز وصف به دنبال بیان این نکته بوده اند که خیار، مربوط به  تخل فبا افزودن قید 

یتی ؤخواه ر -از وصف شود  تخل فهرگاه  ،یت. در نتیجهؤنه عدم ر ،از وصف است

شود )کاتوزیان، ایجاد می لخیار وصف برای طرف مقاب - صورت گرفته باشد یا خیر

1392 :365.) 

یت ذکر شده و ایجاد ؤکه در منابع فقهی نیز خیار مذکور با عنوان خیار ر همچنان 

 شیخ انصاری، ؛3/210: 1410از وصف شده است )شهید ثانی ، تخل فخیار، منوط به 

1388  :9/382.) 

شود یت بیان داشته است: این خیار برای کسی ثابت میؤشهید ثانی در تعریف خیار ر

که مبیع را دیده  شود، بدون اینکند بر مبنای اوصافی که بیان می که خرید یا فروش

یت سابق، آن را خریداری کند و ؤمبیع را دیده باشد و با اعتماد به ر باشد و نیز اگر قبلاً

)شهید ثانی،  یده، ظاهر شود خیار خواهد داشتخلاف چیزی که د ،بعد از انجام معامله

1410 :3/203 .) 

، رؤیتز در تعریف خیار مذکور بیان داشته اند: مراد از خیار شیخ انصاری)ره( نی

مبیع برخلاف آن چیزی باشد که طرفین بیع آن را در  رؤیتخیاری است که سبب آن 
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(. ایشان نیز همانند سایر 9/382: 1388)شیخ انصاری ، مبیع، توصیف و شرط کرده اند

ی حاضر نیست و در مبیع کل فقها گفته اند: مورد این خیار، بیع عین مشخصی است که 

 .به وجود نمی آید رؤیتخیار 

هرگاه »ر داشته است: ت خیار مذکور مقر ق.م در بیان ماهی   410قانونگذار نیز در ماده 

کسی مالی را ندیده باشد و فقط آن را به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی 

خ کرده یا به همان نحو که هست شود که بیع را فسکه ذکر شده است نباشد، مختار می

به وجود نمی آید بلکه باید  رؤیتی، خیار در بیع کل نیز ق.م  414طبق ماده  «.قبول نماید

 .ره و مورد تراضی باشدفروشنده جنسی را تحویل خریدار دهد که منطبق با اوصاف مقر 

شود، اوصاف اساسی و منظور از وصفی که موجب ایجاد خیار می باید افزود که

، سبب بطلان عقد اوصاف مزبوراز  تخل فچراکه روشن شدن  ؛ذاتی مورد معامله نیستند

که نگین انگشتر، مروارید وصف  که موجب ایجاد خیار فسخ شود؛ مانند این است نه این

بوده است. لذا منظور از اوصافی معلوم شود، مروارید ن رؤیتشود در حالی که بعد از 

شود، اوصاف فرعی و عرفی است؛ یعنی اوصافی از آن موجب ایجاد خیار می تخل فکه 

ثر بوده باشد، مانند فرشی که بافت تبریز ؤکه در ترغیب طرف قرارداد به انجام معامله م

 . معلوم شود، بافت اصفهان بوده است رؤیتوصف شود اما بعد از 

قابل توضیح  رؤیتاز وصف نه تنها با عنوان خیار  تخل فخیار  که ستلازم به ذکر ا

 از وصف را یافت.  تخل فو بیان است بلکه در خیار اشتراط  نیز می توان مفهوم خیار 

ام از شرط با شروط ضمن عقد دارد، احک تخل فقانونگذار به دلیل ارتباطی که خیار 

ر ق.م مقر  444رده است و در ماده بیان ک« شروط ضمن عقد»این خیار را در مبحث 

ذکر  245الی  234از شرط به طوری است که در مواد   تخل فاحکام خیار »داشته است: 

یکی از اقسام شرط، شرط صفت بیان شده و در تعریف آن  234لذا در ماده «. شده است

ت مورد ت و کمی شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفی »گفته شده است: 

هرگاه شرطی که »ر داشته است: ق.م مقر  235و به دنبال آن قانونگذار در ماده « همعامل

در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست 
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در نتیجه، اگر صفتی نسبت «. کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

دان آن وصف معلوم شود؛ ضمانت به مورد معامله، ضمن عقد شرط شده باشد و فق

له است و شرط صفت  فسخ برای مشروطٌ از شرط صفت، ایجاد حق  تخل فاجرای 

که شرط شود ماشین  ممکن است به صورت صریح، ضمن عقد ذکر شده باشد؛ مانند این

که شرط بنایی باشد؛ یعنی در گفتگوهای قبل از عقد، بین  به رنگ نقره ای باشد یا این

مورد آن اوصاف، توافق شده باشد و عقد را بر مبنای همان گفتگوها واقع طرفین در 

عدم وجود  ضمن عقد، شرط نشده باشد؛ در چنین حالتی نیز قطعاً  هرچند ؛ساخته باشند

از شرط صفت را به دنبال داشته و برای طرف مقابل، ایجاد  تخل فوصف تبانی، خیار 

از  شرط صفت، بیان وصف  تخل فخیار در صدق  ،خیار فسخ خواهد کرد. بدین ترتیب

که نشانه هایی از  رف اینمقصود به صورت صریح، ضمن عقد ضرورتی نداشته و صِ

گفتار و رفتار دو طرف در دست باشد که بر پایه فلان وصف، تراضی کرده اند و قبل 

این نشانه، داوری عرف نسبت به  هرچنداز عقد نسبت به آن توافق صورت گرفته است 

از وصف مشروط کافی بوده و برای  تخل فق خیار فلان وصف باشد، برای تحق  بودن

 .فسخ خواهد کرد له ایجاد حق  مشروطٌ

در منابع فقهی نیز یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد، شرط وصف، شناخته  

ق به مکاسب آمده است: یکی از اقسام شرط صحیح، شرط متعل کتاب شده است. در 

حکمی جز خیار در صورت آشکار شدن  برای آن وع شخصی است صفتی از صفات مبی

با عنایت به مطالب  (.1/188 :1388)شیخ انصاری،  وجود نداردفقدان وصف مشروط 

از شرط  تخل فهمان خیار « ق.م410ماده »از وصف  تخل ففوق، می توان گفت خیار 

از  تخل فاز شرط، اعم از خیار  تخل فاست؛ پس خیار «  231ماده بند الف »صفت 

 وصف می باشد. 
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 از وصف در عقد نکاح  تخلّفخیار  -1-3

د نکاح، یعنی شرط راجع به اوصاف هر یک از زوج و قمنظور از شرط صفت در ع

از  تخل فق.م به خیار  1128ا در ماده قانونگذار به صورت مجز  ،زوجه. در عین حال

ر شده ن را بیان کرده است. در این ماده مقر وصف در عقد نکاح، پرداخته و حکم آ

ی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود هرگاه در یکی از زوجین صفت خاص »است: 

فسخ خواهد  که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده است برای طرف مقابل حق  

وفق «. برآن واقع شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً  ؛بود

در  اگر ،ماده مذکور، تفاوتی بین وصف صریح و وصف تبانی نیست؛ به طور مثال

گفتگوهای قبل از ازدواج، خانواده دختر به خواستگار بگویند که حاضر نیستند با مردی 

بی سواد وصلت کنند و بدین جهت داماد خود را دارای فلان مدرک و تحصیلات عالیه 

صاف ند و عقد بر مبنای آن منعقد شود، در چنین مواردی که بعد از عقد، عدم ات  معرفی ک

فسخ پیدا می کند؛  ق.م حق 1128ماده  طبقداماد به وصف گفته شده روشن شود زوجه 

 چراکه عقد بر مبنای آن واقع شده است. 

گاهی اوقات ممکن است درباره اوصافی، بین طرفین هیچ گفتگو و توافقی صورت 

فته باشد که گفته شود عقد برمبنای آن اوصاف منعقد شده است؛ لکن عرف و نگر

عادات و رسوم اجتماعی به گونه ای است که هر ازدواجی به ظاهر برمبنای وجود آن 

شود و سکوت طرفین به دلیل اعتماد به ظاهر طرف مقابل و داوری وصف، منعقد می

وقتی  ،اوصاف است؛ به عنوان مثالعرف از جهت غیر اخلاقی بودن گفتگو درباره آن 

ماتی سخنی ل می رود، در گفتگوهای مقد فردی به خواستگاری دختری دانشجو یا محص 

اعتماد به ظاهر او و غیر اخلاقی بودن این امر  ،ت این امرشود و عل  از باکره بودن او نمی

ق.م  1128ده بر ما معلوم شود که او باکره نبوده است بنا است؛ لذا هرگاه پس از عقد

فسخ عقد نکاح را خواهد داشت؛ بنابراین، مبنای تشخیص صفاتی که عقد بر  زوج، حق  

مبنای آن واقع شده، اراده طرفین است و فرقی نمی کند وسیله بروز این اراده، 

: 1375 )کاتوزیان، ت داوری عرفماتی طرفین عقد باشد یا سکوت به عل گفتگوهای مقد 
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اوصاف هستند که طبق عرف، عقد بر مبنای وجود آن اوصاف (. زیرا برخی از 1/291

شود؛ خواه ضمن عقد بیان شده باشند و توافقی در مورد آنها صورت گرفته واقع می

باشد یا خیر؛ به طور مثال در عرف، دختر باید دارای بکارت باشد و اگر نداشته باشد یا 

ی است که شرط عام   ،رتاز شرط است، چون بکا تخل فتدلیس است و یا شرط شده و 

 :1424)مکارم شیرازی،  به آن تصریح نکنند، شرط است و شوهر خیار فسخ دارد هرچند

متعارف بودن »ر داشته است: ق.م مقر  225که قانونگذار نیز در ماده  (. همچنان 4/50

امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله 

 «. ذکر در عقد است

از وصف در عقد نکاح، مطرح گردیده و گفته شده است  تخل فدر منابع فقهی نیز 

د در عقد شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن شرط، منعق ،صورتی که وصف مقصود در

شهید اول بیان کرده است: اگر  ،فسخ خواهد داشت. از جمله شده باشد طرف مقابل حق 

ب بودن دختر معلوم شود، زوج به باکره بودن دختر ضمن عقد شرط شود و سپس ثی 

فسخ خواهد داشت هرگاه ثابت شود عدم بکارت او مربوط به قبل  مقتضای شرط، حق 

 (.2/131: 1410)شهید اول،  از انعقاد است

که اگر دختری را به پسری طوری نشان  الی مبنی بر اینؤامام خمینی)ره(  در پاسخ س

شود و پسر از واسطه در مورد عیب و نقص دهند که صورت دختر خوب دیده نمی

ال کند و واسطه بگوید هیچ عیب و نقصی در دختر نیست و بعد از عقد ؤداشتن دختر س

فرموده اند: عقد ازدواج صحیح است ولی  معلوم شود که چشم های دختر چپ است!

اگر وصف کمال یا عدم نقص در ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن واقع 

: 1428 هجت،ب ؛2: 1422فسخ دارد )خمینی،  ، شوهر حق تخل فشده باشد در صورت 

4/82 .) 

 ع نیز بیان شده است: اگر بکارت دختر شرط شده باشد و عدم بکارت اوئدر شرا

ب بودن او ثابت شود و اگر زوجه فسخ خواهد داشت، اگر ثی   معلوم شود، زوج حق 
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 ،لاع باشد، برای زوج خیار فسخ به وجود نمی آیدنسبت به عدم بکارت خود بی اط 

 : 1408ی، چراکه ممکن است به سبب پریدن، بکارت او از بین رفته باشد )محقق حل 

2/31 .) 

ی توان منطبق ی را مقل شده است که عبارت محقق حل  روایتی نیز از امام کاظم)ع( ن

شود که با زنی ازدواج ال میؤاز امام کاظم)ع( در مورد مردی س با این روایت دانست.

که او باکره است درحالی که او را غیر باکره می یابد. آیا جایز است  می کند مبنی بر این

کند؟ امام می فرمایند: چه بسا بکارت که مرد بر علیه زن اقامه دعوی کرده و عقد را فسخ 

 (. 10/804: 1429 ین آمدن از مرکب یا پریدن از بین رفته باشد )کلینی،ئزن به وسیله پا

شود آن است که وقتی می ی استظهارچه از این روایت و عبارت محقق حل  آن

شود؛ البته بکارت زوجه، ضمن عقد شرط شده باشد عدم بکارت، مثبت خیار فسخ می

ه شرطی که عدم بکارت او به واسطه ازدواج قبلی یا زنا دادن از بین رفته باشد و این امر ب

که بکارت زوجه به واسطه پریدن و  احتمال این ،در غیر این صورت ؛باید اثبات شود

امثال آن از بین رفته باشد، موجب ثبوت خیار فسخ نخواهد شد. در هر حال، هم متن 

از شرط وصف نیستند؛ بلکه چه  تخل فی، در رد خیار ل  روایت و هم عبارت محقق ح

که اگر امری ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد مبنی  د آن بوده و قائل اند بر اینی ؤبسا م

فسخ  له حق  برآن شرط منعقد شده باشد، در صورتی که عدم شرط اثبات شود مشروطٌ

 خواهد داشت.

که اگر صفت یا  ، اذعان دارند بر اینهم منابع فقهی و هم منابع حقوقی ،در نتیجه 

صفاتی برای زوج یا زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد یا عقد مبنی بر وجود آن صفات 

به دلیل داوری عرف، سخنی از آنها گفته نشود، در صورت  هرچندمنعقد شده باشد 

 فسخ از وصف، حق   تخل فله به سبب خیار  معلوم شدن فقدان اوصاف مقصوده، مشروطٌ

 خواهد داشت. 
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 از وصف و خیار تدلیس  تخلّفرابطه خیار  -2-3

شود که یا عیبی در موضوع مورد معامله، فسخ می تدلیس، زمانی موجب ایجاد حق  

تراضی طرفین بوده است در  پنهان داشته شود یا صفت کمالی که وجود آن، مفاد 

شود. در  آشکارو بعد از عقد خلاف آن  دهخصوص مورد قرارداد وانمود یا اظهار ش

شود یا عقد مبنی بر وجود از وصف نیز وجود وصفی ضمن عقد شرط می تخل فخیار 

از وصف مشروط،  تخل فت له به عل  شود و بعد از عقد برای مشروطٌوصفی منعقد می

د همین رابطه بسیار نزدیکی باهم دارند و شای ،شود. لذا این دو خیارخیار فسخ ایجاد می

از وصف را در عقد نکاح در  تخل فامر باعث شده است قانونگذار خیار تدلیس و خیار 

 تخل فدو را بیان کرده باشد. در ماده مزبور،  ق.م حکم هر 1128هم آمیخته و در ماده 

فسخ ایجاد می کند و اگرچه ظاهر ماده در  ار وصف مقصوده، برای طرف مقابل حق 

که در تدلیس نیز ممکن است به  است لکن با عنایت به این از وصف تخل فمورد خیار 

 ،بود طرف دیگرمی اتی، وصفی نمایانده شده باشد که هرگاه آن وصف نواسطه عملی  

به اعتبار وجود آن، نکاح منعقد گردیده است و  در حالی کهاقدام به آن عقد نمی کرد 

وصفی نبوده است کسی که که چنین  واقع شده باشد پس از کشف آن یا نکاح متبانیاً

 (. 4/123: 1368اغوا شده می تواند نکاح را فسخ کند ) امامی،

در منابع حقوقی، وفق همان مطلبی که در خصوص ارتباط خیار عیب و تدلیس بیان 

از وصف نیز مطرح شده و گفته شده  تخل فشده بود در خصوص نسبت خیار تدلیس و 

هم  ،لذا خیارات مذکور ؛وص من وجه بودهرابطه این دو خیار، عموم و خصکه است 

قابل اجتماع بوده و هم قابل افتراق و تفکیک از یکدیگر هستند. در نتیجه، می توان 

 ،به طور مثال باشد.ولی تدلیس ن بودهاز شرط صفت  تخل فموردی را فرض کرد که 

ود در ممکن است دختری خودرا باکره بداند و عقد مبنی بر باکره بودن دختر منعقد ش

از  تخل فموارد، گونه در این باشد؛حالی که در اثر پریدن، بکارت خود را از دست داده 

که قصد فریب و عمد وجود داشته باشد  ه است بدون اینتوصف مقصوده، صورت گرف



 55ـــــــ ــــــــــــــــ از وصف تخلّفخیار تدلیس با خیار عیب و خیار بررسی تطبیقی 

 

از وصف در آن مورد صادق  تخل فو موردی نیز قابل فرض است که تدلیس باشد ولی 

 نباشد. 

خودداری از  ،واقعی موضوع مورد معامله و در عقد نکاح خودداری از ذکر اوصاف

و  بودهی اخفاء عیب است که نوعی از تدلیس اذکر اوصاف واقعی زوج یا زوجه به معن

به کچلی باشد و  یممکن است زوجه مبتل شود؛ مثلاًاز وصف نمی تخل فشامل خیار 

از کچلی  ،از انعقاد عقداو این عیب را از زوج مخفی کنند و زوج بعد  خود زوجه و ولی  

 به خاطر اخفاء عیب و تدلیسی که صورت گرفته لع شود؛ در این مورد قطعاًزوجه مط 

از  تخل فو گاهی اوقات ممکن است خیار  ؛فسخ عقد را خواهد داشت حق   ،زوج است

به عنوان مثال، ضمن عقد نکاح شرط شود که ؛ وصف و خیار تدلیس باهم جمع شوند

درحالی که زوج با عمد و قصد  ،د بوده و ازدواج سابقی نداشته استمجر  داماد قبلاً 

زوجه به واسطه  در چنین حالتی قطعاً  ؛فریب، چنین وصفی را ضمن عقد، بیان کرده باشد

 فسخ برخوردار خواهد شد. هر دو خیار، از حق 

طور که در مبحث خیار عیب بیان شد، مطالب فوق زمانی می تواند مورد  همان

ق خیار تدلیس، رکن معنوی نیز قائل بوده و قصد و عمد قرار گیرد که برای تحق پذیرش 

وفق مطالب  در حالی که ؛طرف قرارداد را برای فریب طرف مقابل ضروری بدانیم

 گرودی،جعفری لن ؛268: 1375 )کاتوزیان، برخی از حقوقدانان برخلاف نظر گذشته

جایگاهی ق تدلیس، معنوی در تحق ( رکن 193: 1387 امامی، صفایی، ؛251: 1386

از وصف، نیازی  تخل فعا کرد که این خیار نیز به مانند خیار می توان اد  لذا ظاهراً ؛ندارد

 .ت فریبکارانه نداردبه رکن معنوی و اثبات وجود نی  

از  تخل فبه نظر می رسد می توان رابطه خیار تدلیس و  ،با عنایت به مطالب فوق

از وصف را  تخل ف صداقکه هر م ابه این معن ؛وصف را عموم و خصوص مطلق دانست

از وصف  تخل فنمی تواند  می توان مصداق تدلیس نیز دانست، اما هر تدلیسی الزاماً

که مورد نظر طرفین می شود از وصفی  تخل فچراکه تدلیس، هم شامل حالت  ؛باشد

ماندن عیب موجود را در بر می گیرد، لذا اگر  قرارداد است؛ و هم کتمان یا پوشانده
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مذکور  صداقاز وصف بر م تخل فمورد تدلیس، کتمان یا مخفی ماندن عیب باشد خیار 

قابل صدق نبوده، بلکه طرف قرارداد فقط از خیار تدلیس و نیز خیار عیب برخوردار 

در حالی  ؛رار دهدو می تواند هر کدام از آنها را که بخواهد مورد استفاده ق خواهد بود

له یا طرف فریب خورده،  از وصف مقصوده باشد مشروطٌ تخل فکه اگر مورد تدلیس، 

 از وصف خواهد بود. تخل فو خیار دارای خیار تدلیس 

 از وصف تخلّفبررسی تطبیقی آثار و احکام خیار تدلیس و خیار  -3-3

از وصف نیز همانند خیار تدلیس، جزو خیارات  تخل فق.م خیار  417وفق ماده 

فوری بوده و در اولین زمان ممکن، شخص صاحب خیار باید نسبت به اعمال آن اقدام 

فسخ برای طرف زیان دیده می باشد  ، ایجاد حق خیار که اثر هر دو با توجه به این نماید.

این خیارات، به  از وصف، می توان به واسطه هر کدام از تخل فلذا در صورت بروز 

 تخل فی که طرفین نسبت به اسقاط خیار اقدام نمود. لکن در جایو زیان  تدارک ضرر

از وصف توافق نموده باشند جبران خسارات وارده به واسطه خیار تدلیس فراهم خواهد 

ق تدلیس نیز بیان شد، عنصر معنوی را در تحق   طور که سابقاً البته به شرطی که همان بود.

ن ، مبی  اظهار یا وانمود کردن وصف کمالی مفقود ،نداینم. هرچند در اغلب موارددخیل 

ت می باشد، اما چون راه انکار  و گریز از آن به سادگی فراهم می قصد و عمد و سوء نی  

که هدف و مقصود قانونگذار از بنیانگذاری خیار تدلیس جهت  باشد لذا برای این

ین شود و از ناکارآمدی خیار تدلیس جلوگیری به جلوگیری از ورود ضرر و زیان، تأم

فسخ ناشی  عمل آید بدون نیاز به احراز رکن معنوی، جبران ضرر و زیان به واسطه حق 

طور است در جایی که نسبت به اسقاط  از خیار تدلیس امکان پذیر خواهد بود و همین

 صورت گرفته باشد.  ، توافقخیار تدلیس

 نتیجه گیری
 است:ذیل این تحقیق برمی آید به شرح نتایجی که از 
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با عنایت به مبنای خیارات که جلوگیری از ورود ضرر و زیان به طرفین قرارداد  -1

و لزوم تأمین مقصود و هدف قانونگذار از پایه گذاری خیار تدلیس، به نظر می  می باشد

 واز وصف، خواه با قصد و عمد صورت گرفته باشد  تخل فرسد پنهان ماندن عیب یا 

ثیری در اصل موضوع که ورود ضرر و  زیان و تدارک آن أخواه بدون قصد و عمد، ت

همانند خیار عیب و  ،در خیار تدلیسفسخ  می باشد، نخواهد  داشت. لذا  به وسیله حق 

رف اشته و صِت فریب، جایگاهی نداز وصف، رکن معنوی یعنی قصد و نی  تخل فخیار 

 مفقود می تواند موجد خیار تدلیس شود.  یپنهان ماندن عیب یا اظهار صفت کمال

ق پیچیدگی های بسیار زیاد در اثبات عنصر قصد و عمد برای تحق به عنایت با  -2

تدلیس و هموار بودن راه فرار از آن به انحاء مختلف، به نظر می رسد هدف و مقصود 

ت زائد الوصف مسائل خانوادگی خیار تدلیس با توجه به اهمی  قانونگذار از پایه گذاری

ق آن دخیل نباشد؛ لذا با مین خواهد شد که رکن معنوی در تحق أو اجتماعی، زمانی ت

از  تخل فق تدلیس، خیار تدلیس با خیار عیب و تحق  دخیل نبودن عنصر قصد و عمد در

، مخصوص سلامت مورد قرارداد لکن تدلیس همانند عیب رد؛تفاوتی ندا تاًوصف، ماهی 

 از وصف، مفاد  تخل فگسترده تر و در آن همانند  ،نبوده و قلمرو آن نسبت به عیب

 نظر می باشد. مد  مشترک طرفین و خواسته های آنان 

موجد خیار عیب می  ،فقط عیوب منصوصهکه  با توجه به ایندر عقد نکاح،  -3

ابل پنهان داشته یا پنهان مانده شود طرف عیوب منصوصه از طرف مق ازشوند اگر عیبی 

اما اگر عیب موجود، جزو عیوب مذکور  ؛از هر دو خیار برخوردار خواهد بود ،مقابل

 نباشد طرف مقابل فقط خیار تدلیس خواهد داشت.

برخلاف دیدگاه  - از وصف تخل فرابطه بین خیار تدلیس با خیار عیب و خیار  -4

 تخل فبوده و تمامی موارد خیار عیب  و خیار عموم و خصوص مطلق  - غالب حقوقدانان

 ی می شوند.مصداقی برای خیار تدلیس تلق  ،در عین حال ،از وصف

در  ثمره بحث تفاوت ماهوی بین خیارات مورد مطالعه، دبا توجه به عدم وجو -5

نین در چ که ؛شده باشدساقط از وصف  تخل فخیار عیب و آشکار می گردد که  جایی
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تواند به تدارک ضرر و زیان  طرف زیان دیده با استفاده از خیار تدلیس می شرایطی،

 اقدام نماید و همچنین است در صورت اسقاط خیار تدلیس در ضمن عقد.

 طرف مقابل پنهان مانده در مواقعی که عیبی در خصوص مورد قرارداد از دیدِ -6

ر فقط امکان استفاده ای طرف متضر بر در حالت اسقاط خیار عیب در ضمن عقد،باشد 

 .وجود نخواهد داشتفراهم بوده و امکان دریافت ارش  فسخ از حق  

 منابع 

 نی. :تهران ،14چ ،فارسی _ فرهنگ معاصر عربی(، 1391) آذرنوش، آذرتاش -

 العلم. دار: قم، 10و 9ج ،کاسبکتاب الم (،1388)بن محمدامین  مرتضی (،شیخ)انصاری  -

 :، قم2، چ2، جالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوىق(، 1410) حل ى، محمد بن منصورابن ادریس  -

 .مؤسسه النشر الاسلامی

اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات  (،1399) روح اله اکرمی، -

 .127-103، 66 فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، ،ه آمریکامتحدّ

 اسلامیه. :، تهران4و1ج ،حقوق مدنی ،(1368) امامی، سید حسن -

  ،هاهرالطّ هفی أحکام العتر هالحدائق الناضرق(، 1405) ، یوسف بن احمد(آل عصفور)بحرانى -

 .: مؤسسه النشر الاسلامی، قم19ج

 الله بهجت. هدفتر حضرت آی: ، قم2، جاستفتاءات ق(،1428بهجت فومنى، محمدتقى ) -

 مجمع الإمام المهدی)ع(. :، قم2، جمنهاج الصالحینق(، 1426جواد بن على)میرزا تبریزى،  -

 همعفی شرح اللّ هالبهیّ هوضالرّق(، 1410) ، زین الدین بن على)شهید ثانی(جبعی عاملى -

 داورى. :، قم5و3، جهالدمشقی

 مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائعق(، 1413) ، زین الدین بن على)شهید ثانی(جبعی عاملى -

 .      هالمعارف الإسلامی همؤسس :، قم3، جالإسلام

 گنج دانش.کتابخانه  :، تهران6چ ،ترمینولوژی حقوق(، 1393) محمدجعفر جعفری لنگرودی، -

 کتابخانه گنج دانش.: تهران ،4چ ،حقوق خانواده (،1386)جعفری لنگرودی، محمدجعفر -

، 2، چ2، جفی مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلامق(، 1408، جعفر بن حسن ))محق ق(حل ى -

 اسماعیلیان. :قم
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  .: مؤسسه النشر الاسلامی، قم5، چ3، جاستفتاءاتق(، 1422، سید روح الل ه ))امام(خمینى -

 الفکر. دار :، دمشق2چ القاموس الفقهی،(، ق1408) سعدی ابوحبیب -

 مجد.تهران:  ،6چ ،6حقوق مدنی (،1388) مهدی شهیدی، -

، ترجمه 5ج ،من لایحضره الفقیه ق(،1409)قمی  بابویهحسین بن ، محم د بن على بن )شیخ(صدوق -

 صدوق. :غفارى، تهرانعلی اکبر 

 میزان. :تهران ،15چ ،مختصر حقوق خانواده(، 1387) اسدالله امامی، ؛سید حسین صفایی، -

تدلیس در عقد نکاح با  (،1399) رضا نیکخواه سرنقی،؛ سید مهدی صالحی،؛ محدثه صفرخانی، -

مجله مطالعات فقه و  ،تاکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی

 .181-210 ،12حقوق اسلامی، 

 لفکر.ا دار :قم ،هالدمشقی هاللمع (،ق1410) ی، محمد بن مک )شهید اول(عاملی -

 یلدا. :هرانت ،حقوق مدنی)خانواده( دوره مقدماتی (،1375)کاتوزیان، ناصر  -

 شرکت سهامی انتشار. :تهران ،8چ ،اعمال حقوقی (،1392)کاتوزیان، ناصر  -

 شرکت سهامی انتشار. :تهران ،8چ  ،5ج ،قواعد عمومی قراردادها (،1393) کاتوزیان، ناصر -

، 13و12و4، ججامع المقاصد فی شرح القواعد ق(،1414)، علی بن حسین ق ثانى(کرکى)محق  -

 آل البیت علیهم السلام. مؤسسه :، قم2چ

 دار الحدیث. :، قم10، جالکافیق(، 1429) کلینى، محمد بن یعقوب -

 ، بی جا: بی نا.1، جهمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیعبد الرحمان،  ،محمود -

 ت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح،اثر حسن نیّ (،1395) محجوبه نژاد سالاریه،؛ مرتاضی احمد -

 .35-67 ،7 ت و خانواده،جنسی  مجله مطالعات

 ایران. تهران:، 4محمد بندرریگی، ج :، ترجمهلمنجدا (،1382) یسئلو معلوف، -

 .معین :، تهران7، چفرهنگ معین (،1384) معین، محمد -

مدرسه امام على بن ابى طالب علیه  :، قم5و4ج ،کتاب النکاحق(، 1424) مکارم شیرازی، ناصر -

 السلام.

 مجد. :تهران ،(2اندیشه های حقوقی)(، 1387) بجنوردی، سید محمدموسوی  -
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